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قرآن کريم و محيط ارسال وحی

دکتر غلامرضا ذکيانی
عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چكيده:
آيا وحی از محيط پيامبر متأثر شده است ؟ بحث اسباب نزول به عواملی اشاره دارد که در 
پيرامون پيامبر رخ داده و در پی آن حوادث، آياتی ناظر به آنها نازل شده است. اين گونه 
حوادث اتفاقی بوده و می توانستند به نحو ديگری رخ دهند يا اصلًا رخ ندهند؛ بنابراين آيات 
ناظر به آنها هم می توانستند به نحو ديگری نازل شوند يا اصلًا نازل نشوند. پس آيات 
ناظر بر اسباب نزول قطعی نبوده و می توانستند جز اين باشند.)نقد:( اولاً روايات معتبری 
که به اسباب نزول می پردازند بسيار کم هستند؛ ثانياً دلالت آيات به اسباب نزول محدود 
نمی شود؛ ثالثاً تصادفی دانستن حوادث پيرامون پيامبر، با مبنای جهان بينی قرآنی سازگار 
نيست و رابعاً قرآن هم رديف ساير نهادهای اجتماعی نيست. در مبحث آيات مکی و مدنی، 
آيات مکی را دارای تندی و کوتاهی و آيات مدنی را برخلاف آنها دانسته اند؛ و نيز آيات 
مکی را نسبت به احکام و براهين بی توجه، و در مقابل آيات مدنی را ناظر به احکام و 
براهين معرفی کرده اند.)نقد:( اولاً اين تفاوت ها عموميت ندارند و همگی در آيات دسته مقابل 
هم به چشم می خورند و برخی نيز نادرست هستند. ثانياً لازم است بين دو نوع انديشه 
تمايز قائل شويم: يکی انديشه تأثر قرآن کريم از محيط، و ديگری انديشه رعايت قرآن 
نسبت به اين شرايط است تا در آن تأثير بگذارد. انديشه نخست در واقع به معنای بشری 
بودن قرآن است، زيرا قرآن را در حد واقعيات زندگی پائين می آورد، به نحوی که با ساير 
نهادهای اجتماعی تأثير و تأثر متقابل پيدا می کند؛ ولی انديشه دوم چنين لازمه ای ندارد، 
زيرا جايگاه متعالی قرآن مستلزم چنين مراعاتی است، چرا که نفس هدف، روش رسيدن 
به آن را تعيين می کند؛ ثالثاً قرآن يک کتاب الهی است، برای هدايت نازل شده و درصدد 
است تا با بهترين روش های ممکن، انسانيت را برپا دارد؛ و لذا تسليم اقتضائاتی نمی شود 

که محصولات بشری را در زمينه های مختلف معرفت انسانی تحت تأثير قرار می دهند.

كليد واژه : اسباب نزول، آيات مکی و مدنی، محيط پيامبر، رعايت، تأثر.
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مقدمه
قرآن كريم چه نسبتی با محيط جزيرةالعرب دارد؟ آيا شرايط زمانی و مكانی نزول وحی در متن 
قرآن مؤثر بوده است؟ و به ديگر سخن، اگر قرآن كريم در زمان يا مكان ديگری نازل می شد، به 

همين ترتيب نازل می شد يا خير؟
مسلماً برخی از آيات قرآنی در پی حوادثی نازل شده اند كه در محيط پيرامون پيامبر رخ داده اند 
و به نوعی نسبت به آن حوادث واكنش نشان داده اند. حال سؤال اين است كه اگر آن حوادث به 
نحو ديگری رخ می دادند و يا اصلاً اتفاق نمی افتادند، تكليف اين دسته از آيات چه می شد؟ مسلماً 
اين آيات يا به نحو ديگری نازل می شدند و يا اصلاً نازل نمی شدند. بنابراين قرآن كريم تحت تأثير 

حوادث پيرامون پيامبر قرار دارد و وجود اسباب نزول يكی از دلايل اين موضوع بشمار می رود.
آيات قرآن كريم به طور كلی به دو دسته مكی و مدنی تقسيم می شوند. تفاوت اين آيات فقط 
اين نيست كه يک دسته در مكه يا قبل از هجرت نازل شده اند و دسته ديگر در مدينه يا بعد از 
هجرت؛ بلكه روش و محتوای اين آيات نيز با هم متفاوت اند؛ مثلاً سوره های مكی كوتاه بوده و 
به مباحث كلامی اشاره می كنند ولی سوره های مدنی بلند بوده و به مباحث فقهی می پردازند. اين 
ويژگی ها گاه به حدی بارز است كه می توان با ديدن آنها در يک سوره، مكی يا مدنی بودن آن 
سوره را تشخيص داد. اين اختلافات محسوس مسلماً تحت تأثير اختلاف محيطی هستند كه آيات 
در آنجا نازل شده اند؛ و به ديگر سخن، قرآن كريم تحت تأثير محيط نزول وحی بوده و دسته بندی 

آيات به مكی و مدنی يكی از نشانه های آن است.
بدين ترتيب، نوشتار حاضر دو فصل دارد: يكی بحث اسباب نزول و ديگری آيات مكی و 
مدنی؛ با اين توضيح كه فصل آيات مكی و مدنی از كتاب »المدرسة القرآنية« تأليف علامه شهيد 

سيدمحمدباقر صدر است.

اسباب نزول
علامه طباطبائی در مورد تعريف و اهميت اسباب نزول می نويسد: »بسياری از سور و آيات قرآنی 
از جهت نزول با حوادث و وقايعی كه در خلال مدت دعوت اتفاق افتاده ارتباط دارد مانند سوره 
بقره، سوره حشر و سوره عاديات؛ يا نيازمنديهايی از جهت روشن شدن احكام و قوانين اسلام 
موجب نزول سور يا آياتی شده كه احكام مورد نياز را بيان می كند مانند سوره های نساء، انفال، طلاق 
و نظائر آنها. اين زمينه ها را كه موجب نزول سوره يا آيه مربوطه می باشد اسباب نزول می گويند؛ و 
البته دانستن آنها تا اندازه ای انسان را از مورد نزول و مضمونی كه آيه نسبت به خصوص مورد نزول 

خود بدست می دهد روشن ساخته، كمک می كند.«)1(
سپس علامه در مورد روايات مربوط به اسباب نزول و بی اعتباری اكثر آنها می نويسد: »گروه 
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انبوهی از محدثين صحابه و تابعين در صدر اسلام به ضبط و روايت اسباب نزول همت گماشته 
بودند و اخبار بی شماری در اين باره نقل نموده اند. اين روايات از طرق اهل سنت بسيار زياد است 
و به چندين هزار روايت می رسد و از طريق شيعه كم و شايد از چند صد ]روايت[ بيشتر نباشد. البته 
همه روايات هم مسند و صحيح نيست، بلكه بسياری از آنها غيرمسند و ضعيفند. ولی تتبع اين روايات 

و تأمل كافی در اطراف آنها انسان را نسبت به آنها بدبين می كند:
اولاً، ]از[ سياق بسياری از آنها پيداست كه راوی ارتباط نزول آيه را در مورد حادثه و واقعه به 
عنوان مشافهه، تحمل و حفظ بدست نياورده بلكه قصه را حكايت می كند، سپس آياتی را كه از 
جهت معنا مناسب قصه است به قصه ارتباط می دهد؛ و در نتيجه سبب نزولی كه در حديث ذكر شده 
سبب نظری و اجتهادی است، نه سبب نزولی كه از راه مشاهده و ضبط بدست آمده باشد. گواه اين 
سخن اينكه در خلال اين روايات تناقض بسيار به چشم می خورد... از اين روی حتی صحيح بودن 
خبر از جهت سند سودی نمی بخشد زيرا صحت سند احتمال كذب رجال سند را از ميان می برد يا 

تضعيف می نمايد ولی احتمال دس يا اعمال نظر در جای خود باقی است.
ثانيا؛ً از راه نقل به ثبوت رسيده كه در صدر اسلام مقام خلافت از ثبت حديث و كتابت آن شديداً 
مانع بود و هر جا ورقه و لوحی كه حديثی در آن نوشته شده بود بدست می آوردند توقيف كرده، 
می سوزانيدند و اين قدغن تا آخر قرن اول هجری يعنی تقريباً نود سال ادامه داشت. اين رويه راه نقل 
به معنا را بيشتر از حد ضرورت به روی روات و محدثين باز كرد و تغييرات ناچيز كه در هر مرتبه 
نقل روايت پيش می آمد كم كم روی هم تراكم نموده گاهی اصل مطلب را از ميان می برد و اين 
معنا با مراجعه به مواردی كه در يک قصه يا مطلب، روايات از طرق مختلفه وارد شده است، بسيار 
روشن است. انسان گاهی به رواياتی برمی خورد كه در قصه ای كه مشتركاً به شرح آن می پردازند 
هيچ جهت جامعه ندارند. البته شيوع نقل به معنا با اين گلوگشادی اعتباری برای اسباب نزول باقی 

نمی-گذارد يا دست كم از اعتبارشان می كاهد.
]ثالثاً[؛ وقتی كه شيوع جعل و دس و مخصوصاً دخول اسرائيليات و آنچه از ناحيه منافقين كه 
شخصاً شناخته نمی شدند، ساخته شده و داخل روايات گرديده است، به مسئله نقل به معنا و آنچه در 

اشكال اول ذكر شد اضافه شود، اعتمادی به اسباب نزول باقی نخواهد ماند.«)2(
ناگفته پيداست كه علامه در تفسير الميزان بارها از اسباب نزول در توضيح آيات بهره برده است؛ 
بنابراين ايشان با اصل وجود اسباب نزول مخالفتی ندارند لذا در ادامه می افزايند: »حديث در اعتبار 
خود به تأييد قرآن مجيد نيازمند است و روی اين اساس چنانكه در اخبار بسياری از پيغمبر اكرم)ص( 
و ائمه اهل بيت)ع( وارد شده است بايد حديث را به قرآن عرضه داشت. بنابراين سبب نزولی كه 
در ذيل آيه ای وارد شده، در صورتی كه متواتر يا خبر قطعی الصدور نباشد بايد به آيه مورد بحث 
عرضه و تنها در صورتی كه مضمون آيه و قرائنی كه در اطراف آيه موجود است با آن سازگار بود 
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به سبب نزول نامبرده اعتماد شود و بالاخره روايت را بايد با آيه تأييد نمود و تصديق كرد نه اينكه 
آيه را تحت حكومت روايت قرار داد. به اين ترتيب، اگرچه مقدار زيادی از اسباب نزول سقوط 
می كند ولی آنچه از آنها می ماند كسب اعتبار می كند. و اساساً مقاصد عاليه قرآن مجيد كه معارفی 
جهانی و هميشگی می باشند در استفاده خود از آيات كريمه قرآن نيازی قابل توجه يا هيچ نيازی به 

روايات اسباب نزول ندارند.«)3(
حال كه با تعريف اسباب نزول و بی اعتباری اكثر روايات مربوط به آنها آشنا شديم به پرسش 
اصلی اين فصل بازمی گرديم. بالاخره برخی از روايات مربوط به اسباب نزول معتبر بوده و توسط 
مفسرين عظام حتی علامه طباطبائی مورد استفاده قرار گرفته اند. بنابراين می توان مسئله اصلی را به 

صورت استدلال زير مورد تحليل قرار داد:
كبرای 1. اگر برخی از آيات در پی حوادث محيط پيامبر نازل شده، پس وابسته به آن حوادث 

هستند.
كبرای 2. اگر برخی آيات وابسته به حوادث محيط پيامبر هستند، تصادفی و موقت بوده و 

هميشگی نيستند.
صغرا: برخی از آيات در پی حوادث محيط پيامبر نازل شده اند)اسباب نزول دارند(

نتيجه: برخی از آيات تصادفی و موقت بوده و هميشگی نيستند.
معتبر بودن پاره ای از روايات اسباب نزول، صغرای استدلال فوق را تأييد می كند. حال اگر هر دو 

كبرا صادق باشند، نتيجه نيز صادق خواهد بود؛ بنابراين بايد به تحليل هر دو كبرا بپردازيم.
تحليل كبرای 1. محور اين مقدمه وابسته شدن برخی آيات به حوادث پيرامون پيامبر است. مقصود 
از »وابسته شدن« چيست؟ اگر مقصود اين است كه قرآن كريم از يكسو از برترين مرتبه هستی برای 
هدايت بشر نازل شده و از سوی ديگر انسانها و بالتبع پيامبر در خلأ زندگی نمی كنند بنابراين ميزان 
تأثيرگذاری آن سروش هدايت در صورتی افزايش خواهد يافت كه پاره ای مقتضيات عصر بعثت را 
رعايت كند لذا برخی از آيات، متناظر با بعضی از حوادث نازل شده اند)اين موضوع در فصل دوم 
همين نوشتار آيات مكی و مدنی به تفصيل خواهد آمد( در اين صورت كبرای 1 قابل پذيرش است؛ 
و روشن است كه اين وابستگی سبب محدود شدن آيات مذكور به حوادث مربوط نمی-شود و به 
تعبير علامه طباطبائی»هرگز مورد نزول آيه ای مخصص آن آيه نخواهد بود؛ يعنی آيه ای كه در باره 
شخصی يا اشخاص معينی نازل شده در مورد نزول خود منجمد نشده به هر موردی كه در صفات و 

خصوصيات با مورد نزول آيه شريک است سرايت خواهد نمود.«)4(
اما اگر منظور از وابستگی اين است كه قرآن كريم از يكسو تجربه پيامبر است و از سوی ديگر 
پيامبر چهارده قرن پيش در جزيرةالعرب زندگی می كرد و مانند ديگران دارای تأثير و تأثر متقابل 

بود لذا آيات قرآن هم به تبع تأثرات پيامبر متأثر می شد)5( بايد گفت:
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اولا؛ً تجربه نبوی دانستن قرآن كريم، آموزه ای است كه اگر درست باشد بايد با همين دليل يا 
دلايل مشابه اثبات گردد؛ يعنی حاميان چنين استدلال هايی می خواهند در نهايت اثبات نمايند كه 
قرآن محصول تجربه نبوی است)6( بنابراين نمی توانند برای توجيه مقدمات اين گونه استدلال ها به 

آن آموزه استناد كنند والا مصادره به مطلوب پيش می آيد.
ثانيا؛ً تأثير و تأثر متقابل پيامبر از محيط جزيرةالعرب نيز دو پيش فرض دارد: يكی اينكه قرآن 
محصول تجربه پيامبر است و لذا تحت تأثير روحيات او قرار می گيرد)اين پيش فرض همان گونه كه 
گذشت، مصادره به مطلوب بوده و باطل است(؛ و ديگر اينكه قرآن كريم پديده ای است در رديف 
ساير پديده ها و نهادهای اجتماعی و لذا به صورت كاملاً طبيعی در فرآيند تأثير و تأثر متقابل پديده ها 
و نهادهای اجتماعی قرار می گيرد. اما اين پيش فرض نيز باطل است زيرا وجوه اعجازی قرآن از 
يكسو و اجماع دانشمندان مسلمان برای الهی بودن قرآن كريم از سوی ديگر و تأثيرات بی سابقه و 
غيبی قرآن در تاريخ بشريت از سوی سوم، نشان می دهند كه قرآن كريم يک پديده اجتماعی در 

رديف ساير پديده ها نبوده است.
بدين ترتيب، وابسته بودن آيات كريمه قرآن به حوادث مربوط، در معنای نخست قابل پذيرش 
است ولی مطلوب استدلال تصادفی و موقت بودن آن دسته از آيات را اثبات نمی كند، ولی در 

معنای دوم كه برای اين استدلال لازم است، قابل اثبات نيست.
تحليل كبرای 2. مباحث محوری اين مقدمه عبارتند از: وابسته بودن آيات به اسباب نزول، 
تصادفی بودن و موقت بودن آيات. در مورد وابسته بودن آيات به اسباب نزول در تحليل كبرای 1 
مطالبی گذشت. موقتی بودن آيات نيز مولود تصادفی دانستن آيات است؛ بنابراين مهم ترين محور 

اين مقدمه همان تصادفی بودن آيات است.

تصادفی بودن آيات
مقصود از تصادفی بودن آيات چيست؟ ظاهراً منظور اين است كه اين آيات ناظر به حوادث اند 
و آن حوادث تصادفی هستند. به تعبير آقای شبستری »شايد اگر مشركان مكه مانع دعوت او نمی-

شدند و او به مدينه هجرت نمی كرد و رهبری سياسی را به عهده نمی گرفت، حوادث تاريخی 
بگونه ای ديگر اتفاق می افتادند و احكام ديگری نازل می شدند و تاريخ اسلام و مسلمانی شكل 
ديگری به خود می گرفت. و همين است معنای اين سخن كه می گويم بسياری از احكام آن پيامبر 

تصادفی بودند چون به حوادث تاريخی اتفاقی و تصادفی نظر داشتند.«)7(
تصادفی بودن حوادث به اين معناست كه ضرورتی در رخ دادن آنها نبوده است، يعنی آن حوادث 
می توانستند رخ ندهند و يا به نحو ديگر روی بدهند. به عنوان مثال حوادثی چون محاصره در شعب 
ابوطالب، هجرت، تغيير قبله، جنگ بدر، صلح حديبيه، ماجرای سوره كوثر و.... می توانستند اصلًا 
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رخ ندهند و يا به نحو ديگری روی دهند و لذا آيات ناظر بر آنها نيز می توانستند اصلاً نازل نشوند و 
يا به نحو ديگری نازل شوند؛ بنابراين آيات مسبوق به اسباب نزول در قرآن كريم آيات هميشگی 

نبوده و تصادفی هستند.
اينک می پرسيم: حوادث اين عالم به چه معنا تصادفی هستند؟ اگر مقصود از تصادف اين است 
كه حاثه ای بدون علت رخ می دهد اين امر با اصل عليت منافات دارد و مسلم است كه هيچ اتفاقی 
بدون علت نيست. و اگر منظور اين است كه امور اين جهان و بويژه حوادث عالم انسانی قابل پيش-

بينی نيست اين مسئله در مورد انسان های معمولی درست است ولی در باره خداوند متعال درست 
نيست زيرا خداوند صريحاً در قرآن كريم علم مطلق را به خود نسبت داده است:

أوََلاَ يعَْلمَُونَ أنََّ اللهَّ يعَْلمَُ مَا يسُِرُّونَ وَمَا يعُْلنِوُنَ ]بقره/77[
مَاء ]آل عمران/5[ إنَِّ اللهَّ لاَ يخَْفَیَ عَليَهِْ شَيْءٌ فيِ الأرَْضِ وَلاَ فيِ السَّ

علاوه بر علم مطلق، خداوند قدرت مطلق را نيز به خود نسبت داده است:
ن تشََاء وَتعُِزُّ مَن تشََاء وَتذُِلُّ مَن  قلُِ اللَّهُمَّ مَالکَِ المُْلکِْ تؤُْتيِ المُْلکَْ مَن تشََاء وَتنَزِعُ المُْلکَْ ممَِّ

تشََاء بيِدَِکَ الخَْيرُْ ]آل عمران /26[
بنابر علم مطلق، خداوند برهمه امور و حوادث عالم علم دارد و هيچ امری چه در گذشته و چه 
در آينده بر خدای تعالی پوشيده نيست؛ و بنابر قدرت مطلق، همه امور و حوادث اين عالم اعم از 
حوادث طبيعی يا رفتارهای انسانی، چه در گذشته و چه در آينده همگی مخلوق خداوند هستند. 

حال خداوند می خواهد آخرين پيام خود را برای هدايت بشر بفرستد:
ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمًا  ِ وَخَاتمََ النَّبيِِّينَ وَكَانَ اللهَّ جَالكُِمْ وَلكَِن رَّسُولَ اللهَّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّن رِّ مَّا كَانَ محَُمَّ
]احزاب/40[ حضرت محمد)ص( خاتم پيامبران است و ديگر پيامبری نخواهد آمد بنابراين اسلام 
آخرين پيام الهی است. از سوی ديگر خداوند متعال تأكيد می كند كه او داناتر است كه رسالت خود 

را در كجا قرار دهد: اللهُّ أعَْلمَُ حَيثُْ يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ ]انعام / 124[
با اين همه ممكن است كسی به سبب نزول تدريجی قرآن كريم، در الهی و دائمی بودن آيات 

كريمه ترديد كند، لذا خداوند متعال به نزول دفعی قرآن نيز تصريح می كند:
َّا أنَزَلنْاَهُ فيِ ليَلْةٍَ مُّباَرَكَةٍ ]دخان/3[ َّا أنَزَلنْاَهُ فيِ ليَلْةَِ القَْدْرِ ]قدر/1[ إنِ إنِ

حال خداوند با آن علم و قدرت لايزال می خواهد آخرين پيام خود را برای هدايت بشر بفرستد و 
تأكيد هم می كند كه او داناتر است كه رسالت خود را در كجا قرار دهد. و نزول دفعی نيز تفاوتی با 
نزول تدريجی ندارد. بنابراين هيچ كدام از حوادث عصر نزول، نه تنها تصادفی نيستند بلكه خداوند 

متعال با آگاهی كامل آخرين پيام خود را در همين بستری كه مخلوق الهی است، نازل می كند.
در مقام تمثيل می توان ارسال آخرين پيام الهی را با كارهای بسيار مهمی كه افراد بشر انجام 
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می دهند مقايسه كرد. به عنوان مثال، وقتی يک دانشمند يا گروهی از دانشمندان تصميم می گيرند 
يک سفينه به فضا پرتاب كنند سعی می كنند همه مقدمات لازم را به نحوی فراهم سازند كه پروژه 
مذكور در هيچ مرحله ای با مشكل مواجه نشود و در واقع تلاش می كنند مشكلات احتمالی در هر 
مرحله را پيش بينی كرده و راه حل مناسب اتخاذ نمايند. پرواضح است كه ميزان موفقيت هر پروژه ای 
بستگی دارد به ميزان آگاهی ها و تجارب، و قدرت پيش بينی ها و راه حل های احتمالی كه دانشمندان 
در اختيار دارند. ارسال آخرين پيام الهی از اين جهت مانند انجام يک پروژه بسيار مهم بشری است؛ 
يعنی خداوند متعال در تحقق اين امر خطير و بلكه مهم ترين امر آفرينش انسان، همه مقدمات لازم را 
فراهم می آورد و بلكه مراحل آفرينش را به نحوی برمی گزيند كه آخرين پيام الهی به نحو احسن در 

َّا لهَُ لحََافظُِونَ ]حجر/ 9[ كْرَ وَإنِ لنْاَ الذِّ َّا نحَْنُ نزََّ اختيار بشر قرار گيرد و تحريف نشود و باقی بماند. إنِ
بدين ترتيب تصادفی خواندن حوادث عصر بعثت و لذا تصادفی دانستن آيات ناظر بر آنها دور از 

تحقيق بوده و با مبانی جهان بينی اسلامی سازگار نيست.

اختيار انسان و تصادف
همين  جا می توان با توجه به جهان بينی اسلامی پرسشی مطرح ساخت. قرآن كريم اختيار انسان را 
به رسميت شناخته و آن مقدار به آن اهميت داده است كه انسان می تواند با اختيار خود دعا كند و 

قضاء حتمی الهی را برگرداند: الدعا يرد القضاء و لو ابرم ابراماً)8(.
از جمله اين موارد در قرآن كريم كه يک فرد يا عده ای از افراد با اراده خود قضاء الهی را تغيير 
داده اند می توان به ماجرای تغيير قبله)بقره/144(، تغيير قضاء قوم يونس)يونس/98(، تمديد مدت 

زندان يوسف)يوسف/42( و غيره اشاره كرد.
حال پرسش اين است كه اگر اختيار انسان در جهان بينی اسلامی آنقدر به رسميت شناخته شده 
كه می تواند قضاء الهی را نيز تغيير دهد پس كاملاً محتمل است كه در طول 23 سال رسالت، اختيار 
انسان ها در قالب های مختلفی چون دعا، توكل، صله رحم و نظائر اينها از يكسو و جنگ، ترور و 
مخالفت از سوی ديگر در نزول وحی به صورت های مختلفی تأثير گذاشته باشد. يک نگاه به آيات 
ناسخ و منسوخ می تواند مؤيد اين نكته باشد.)انفال/66، بقره/187( بنابراين استناد به علم و قدرت 
مطلق الهی و اشاره به نزول دفعی قرآن سبب نمی شود كه آيات الهی را تحت تأثير محيط پيرامون 

پيامبر ندانيم.
مبنای اين پرسش با پرسشی كه در آغاز اين فصل مطرح شد تفاوت دارد. در آن پرسش مبنای 
جهان بينی اسلامی يعنی كلام باری بودن قرآن كريم و متعالی بودن منشأ وحی نسبت به ساير 
پديده های اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته بود ولی در اين پرسش آن مبانی پذيرفته شده است؛ 
بنابراين با پذيرش آن مبانی می توان چنين پاسخ داد كه اين گونه تغييرات در وحی الهی نه تنها محال 
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نيست بلكه از كارآمدی و شناخت عميق بشر و جامعه بشری توسط شارع مقدس حكايت می كند. 
با يک مثال می توان اين ويژگی را توضيح داد.

فرض كنيد يک استاد، موضوعی را برای ارائه در كلاس به خوبی آماده می كند به نحوی كه 
تمام جوانب بحث را بررسی كرده و با يک طرح از پيش تهيه شده به كلاس می رود. استاد طرح 
خود را با تسلط كافی ارائه می دهد و به نتايج تعيين شده نيز می رسد. حال اگر در ضمن تدريس 
سؤالاتی از سوی دانشجويان طرح شود، اين سؤالات از دو حال خارج نيست: يا به درس مربوط بوده 
و پاسخ آنها به ارائه بهتر درس كمک می كند و يا اينكه به درس مربوط نبوده و پرداختن به آنها سبب 
محقق نشدن اهداف درس خواهد شد. مسلماً استاد ماهر به سؤالات نامربوط پاسخ نمی دهد ولی در 
مورد سؤالات مربوط می تواند دو سياست در پيش بگيرد: يكی اينكه همين جا پاسخ دهد و ديگر 
اينكه پاسخ را به زمان از پيش تعيين شده موكول كند. وقتی استاد همين جا به ايراد پاسخ می پردازد 
ظاهراً از طرح خود عدول كرده است ولی در واقع عدولی در كار نيست بلكه تنها برای فهم بهتر 
مخاطب، نكته ای را كه قرار بود در جای ديگری بيان كند همين جا عرضه می كند و پرواضح است 

كه چنين تغييری نه تنها خللی در طرح كلی ايجاد نمی كند بلكه سبب فهم بهتر آن نيز می شود.
اينک با اين رويكرد می توان به اموری چون تغيير قبله، آيات ناسخ و منسوخ و نظائر آنها نظر 
كرد. يعنی اين قبيل تغييرات جزء طرح كلی رسالت خاتم بوده اند، تنها نكته ای كه هست اين است 
كه به دليل برخی حوادث چون دعای پيامبر يا واكنش مردم، زمان تشريع تغيير يافته است؛ بنابراين، 

اين گونه تغييرات نشانه تأثر وحی از محيط نيست.
گفتنی است كه در فرآيند پرسش ها و پاسخ های كلاسی گاهی ممكن است برخی زوايای بحث 
حتی برای خود استاد نيز روشن تر شود و البته اين گونه ژرف نگری ها خارج از ساختار طرح كلی 
نخواهد بود. در مقام تناظر، هرچند چنين رويدادی را نمی توان در فرآيند آفرينش تكوينی و تشريعی 
به خداوند نسبت داد ولی شايد تأثيرات اموری چون دعا، صدقه، صله رحم و نظائر آنها را بتوان با 
اين تشبيه بيان كرد؛ توضيح اينكه در فرآيند پرسش ها و پاسخ های كلاسی، بويژه آنگاه كه پرسشی 
جدی و ژرف نگر، سبب پاسخی دقيق و بی سابقه می گردد، ظاهر اين است كه چنين پاسخی حتی 
برای خود استاد هم بی سابقه است. در اين گونه موارد، مسلماً پرسش ژرف مخاطب سبب پيدايش 
پاسخ بی سابقه گشته است ولی بی سابقه بودن پاسخ نيز به اين معنا نيست كه يک مطلب كاملاً جديد 
و بی ربط به ذهن استاد رسيده است بلكه حداكثر به اين معناست كه طرح كلی استاد دارای لوازم 
و پيامدهايی بوده كه تاكنون برای خود وی هم آشكار نشده و هم اينک تحت تأثير پرسش جدی 

مخاطب، اين لوازم به ذهن استاد نيز خطور می كند.
پرواضح است كه در مقام تناظر، نمی توان ناآگاهی از پيامدها يا حوادث آينده را به خداوندی 
نسبت داد كه نه تنها از همه اسرار هستی اطلاع دارد بلكه تمام كائنات هر لحظه تحت عنايت و مشيت 
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او خلق و اداره می شود. ولی از سوی ديگر، دلايل اثبات اختيار انسان نشان می دهند كه رفتارهای 
اختياری انسان مانند دعا، صله رحم و نظائر آنها كاملاً در تغيير قضاء و قدر الهی نقش دارند. استاد 
مطهری در اين مورد می نويسد: »... آيا علم خدا تغييرپذير است؟ آيا حكم خدا قابل نقض است؟ 
آيا دانی می تواند در عالی اثر بگذارد؟ جواب همه اينها مثبت است. بلی علم خدا تغييرپذير است، 
يعنی خدا علم قابل تغيير هم دارد. حكم خدا قابل نقض است، يعنی خدا حكم قابل نقض هم دارد. 
بلی دانی می تواند در عالی اثر بگذارد. نظام سفلی و مخصوصاً اراده و خواست و عمل انسان، بلكه 
اختصاصاً اراده و خواست و عمل انسان می تواند عالم علوی را تكان بدهد و سبب تغييراتی در آن 
بشود و اين عالی ترين شكل تسلط انسان بر سرنوشت است. اعتراف می كنم شگفت آور است اما 
حقيقت است. اين همان مسئله عالی و شامخ بداء است كه قرآن كريم برای اولين بار در تاريخ 
معارف بشری از آن ياد كرده است.)يمحوالله ما يشاء و يثبت؛ هود/39( در تمام سيستم های بشری 

سابقه ندارد.«)9( نگارنده بحث بداء را در جای ديگر)10( به تفصيل آورده است.
بدين ترتيب معلوم می شود كه اولاً علم و قدرت مطلق الهی نشان می دهد كه هيچ رويدادی در 
عالم تصادفی نيست و لذا آيات مسبوق به اسباب نزول نيز تصادفی و موقت نيستند مگر همانها كه 
توسط قرآن كريم و معصومين مشخص شده باشند، و ثانياً علم و قدرت مطلق الهی هيچ منافاتی با 
اختيار انسان ندارد و لذا انسان می تواند با اراده خود سرنوشت خويش را تغيير دهد ولی اين اعمال 

اراده و تغيير قضاء سبب نزول آياتی نمی شود كه از آغاز بنا نبود نازل شوند.

آيات مکی و مدنی)11(
ايجاد  پيرامون آن  قرآنی است كه شبهاتی  از جمله موضوعات  بحث آيات مكی و مدنی 
شده است. منشأ اين شبهات فرق هايی است كه بين اين دو دسته آيات به چشم می خورد. برخی 
خاورشناسان بر اين باور رفته اند كه قرآن كريم تحت تأثير شرايط مختلف محيط انسانی فردی و 
اجتماعی قرار گرفته است، به نحوی كه اين شرايط و اوضاع تأثير خود را در شيوه قرآن و نحوه ارائه 
آن و نيز بر محتوا و موضوعات آن گذاشته است. شايسته است پيش از بحث در باره شبهات، به دو 

نكته اساسی اشاره نمائيم:
نكته يكم؛ لازم است در آغاز بين دو نوع انديشه تمايز قائل شويم: يكی انديشه تأثر و انفعال قرآن 
كريم از محيط و شرايط اجتماعی، و ديگری انديشه رعايت قرآن نسبت به اين شرايط است تا در 

آن تأثير گذاشته و در جهت اهداف رسالت اصلاح نمايد.
انديشه نخست در واقع به معنای بشری بودن قرآن است، زيرا قرآن را در حد واقعيات زندگی و 
جزئی از محيط اجتماعی پائين می آورد، به نحوی كه با ساير نهادهای اجتماعی تأثير و تأثر متقابل 
پيدا می كند؛ ولی انديشه دوم چنين لازمه ای ندارد، زيرا جايگاه متعالی قرآن كه به دنبال تغييرات 



قرآن کريم و محیط ارسال وحی114

بنيادين است و اهداف والايی كه قرآن در پی تحقق آنها است مستلزم چنين مراعاتی است، چرا كه 
نفس هدف و غايت، روش رسيدن به آن را تعيين می كند.

]اين تمايز اساسی را می توان با يک مثال روشن ساخت: يک مربی مهد كودک را فرض كنيد 
كه می خواهد به كودكان پيش دبستانی هندسه مقدماتی بياموزد، پرواضح است كه اگر شرايط سنی 
آنها را رعايت نكند و مانند دانش آموزان بزرگتر هندسه را به ايشان تدريس كند نه تنها از موفقيت 
چندانی برخوردار نخواهد بود بلكه ممكن است آن كودكان را نسبت به هندسه نيز دلزده كند. 
بنابراين بهتر است آن مربی ابتدا خود را با شرايط سنی و زبانی كودكان هماهنگ سازد چون كه 
با كودک سر وكارت فتاد / پس زبان كودكی بايد گشاد و حتی اگر لازم باشد تا مدتی هم بازی 
آنها گردد تا بتواند مفاهيم آغازين هندسه را به ايشان بياموزد. حال اگر كسی از بيرون شاهد اين 
بازی ها و لحن كودكانه مربی گردد نبايد نبايد تصور كند مربی تحت تأثير كودكان قرار گرفته و 
رفتار و گفتارش همانند ايشان گشته است؛ بلكه او متوجه می شود كه مربی از سطح بالاتری نسبت به 
كودكان قرار گرفته و در صدد تعليم و تربيت آنها است و خوب می داند كه اگر شرايط سنی آنها را 
رعايت نكند تلاش هايش ها قدر هم زياد باشد قرين توفيق نخواهد بود لذا خود را با آگاهی كامل 

هم رنگ آنها می-گرداند تا بيشترين تأثير را ايجاد نمايد[.
پس فرق است بين اينكه شرايط و واقعيت، خودشان را بر رسالت تحميل كنند و اينكه اهداف 
و غاياتی كه رسالت در پی تحقق نهايی آنها است روش و اسلوبی را برای رسالت تعيين كنند؛ زيرا 

هدف و غايت دو امر جدا از رسالت نيستند كه دارای تأثير خارجی بر آن باشند.
اگر انديشه نخست را در مورد قرآن انكار كنيم، می توانيم با رويكرد انديشه دوم به تفسير آيات 

مختلف قرآن بپردازيم؛ و از اين جهت تفاوتی بين روش، محتوا و مسائل قرآنی وجود ندارد.
نكته دوم؛ مبنای اصلی تفسير در تمام احكام و آموزه هايی كه نسبت به محتوا و سبک قرآن وجود 
دارد يک ساختار قرآنی]يک حقيقت متعالی برای هدايت بشر[ است. گاهی يک آيه در قرآن كريم 
به علت حاكميت دو رويكرد نسبت به جايگاه قرآن، سبب صدور دو حكم متفاوت می گردد.)مثال 

اين موضوع در بحث شرايط مفسر خواهد آمد(
بنابراين ما روا نمی دانيم حكمی را در باره تفسير نكته ای پيرامون قرآن بپذيريم تنها به اين علت كه 
اين حكم با آن نكته هماهنگ است؛ بلكه بايد به نحو پيشين به ميزان هماهنگی آن حكم با رويكرد 
درست نسبت به ساختار قرآنی توجه كنيم. ساختار قرآنی مولود شخص پيامبر نيست و لذا مطلقاً يک 
پديده بشری بشمار نمی آيد؛ بلكه يک حقيقت الهی و ملكوتی است. بدين ترتيب می توان به نحو 
پيشين مطمئن بود كه همه شبهات در باره آيات مكی و مدنی باطل هستند، زيرا همگی در واقع با 

رويكرد پديده بشری به تفسير تفاوت آيات مكی و مدنی پرداخته اند.
شايان ذكر است شبهات در باره آيات مكی و مدنی در حقيقت به شبهاتی مربوط می شوند كه 
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پيرامون وحی پيدا شده اند،

شبهه پيرامون آيات مکی و مدنی
اين شبهات دو دسته اند: يک دسته به روش و دسته ديگر به محتوا مربوط می شوند. در هر دو دسته 

شبهات متعددی گفته شده كه ما در هر كدام به دو مبنای اصلی می پردازيم.
الف- ويژكی سبک مكی: شدت، خشونت و ناسزا

گفته اند: سبک آيات مكی همراه با شدت، خشونت و حتی ناسزاگويی است؛ و اين امر نشان 
می دهد كه محمد تحت تأثير محيط زندگی قرار كرفته است. محيطی كه سرشار از خشونت و 
جهل است؛ لذا هنگامی كه محمد به مدينه می رود اين حالت از قرآن زدوده می شود، هرچند به 
نحو ديگری تحت تأثير فرهنگ اهل كتاب و روش های آنها قرار می گيرد. سپس آن دسته از آيات 
و سوره ها كه حاوی هشدار، تهديد و سخت گيری هستند به عنوان شاهد مثال ذكر می شوند مانند: 

سوره های مسد، والعصر، تكاثر، فجر و غيره.
اين شبهه از هر دو جهت]صغرا و كبرا[ مخدوش است:

جهت يكم]صغرا[: شيوه هشدار و تهديد ويژه آيات مكی نيست، بلكه مشترک بين آيات مكی و 
مدنی است. همچنانكه شيوه نرم و آرامی كه لازمه گذشت و سهل گيری است مختص آيات مدنی 

نيست، بلكه در آيات مكی نيز به چشم می خورد. شواهد قرآنی برای اين موضوع فراوان است:
آيات مدنی كه همراه با شدت و خشونت است عبارتند از:

تْ للِكَْافرِِينَ ]بقره/24[ َّتيِ وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ أعُِدَّ َّمْ تفَْعَلوُاْ وَلنَ تفَْعَلوُاْ فاَتَّقُواْ النَّارَ ال فإَنِ ل
برخی آيات مكی نيز همره با نرمی و سهل گيری هستند مانند:

َّهُ هُوَ  نوُبَ جَمِيعًا إنِ َ يغَْفِرُ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ َّذِينَ أسَْرَفوُا عَلیَ أنَفُسِهِمْ لَا تقَْنطَُوا منِ رَّحْمَةِ اللهَّ قلُْ ياَ عِباَدِيَ ال
حِيمُ ]زمر/53[ الغَْفُورُ الرَّ

جهت دوم]كبرا[: در قرآن كريم فحش و ناسزا وجود ندارد. مگر نه اينكه خود قرآن از فحش 
َّذِينَ يدَْعُونَ منِ دُونِ اللهِّ فيَسَُبُّواْ اللهَّ عَدْوًا بغَِيرِْ عِلمٍْ ]انعام/108[ در  و ناسزا نهی می كند!؟ وَلاَ تسَُبُّواْ ال
سوره های مسد و تكاثر هم هيچ فحش و ناسزايی نيست همچنانكه خاورشناسان سعی می كنند القاء 
كنند بلكه اين سوره ها مخاطبين را نسبت به سرنوشت مشابه ابولهب و كافران تنبيه و هشدار می-

دهند.
بلی، در قرآن كريم نكوهش و سرزنش شديد وجود دارد، ولی منحصر به آيات مكی نيستند 
و  فشار  است كه رسالت شرايط  اين  است علتش هم  بيشتر  آيات مكی  تعدادشان در  هرچند 
خشونت آميز مكه را رعايت می كند. روشن است كه اقتضای چنان شرايطی اين است كه قرآن نيز 
گاه با شدت و سرزنش بيشتری برخورد كند تا از يكسو روحيه مسلمين را تقويت كند و از سوی 
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ديگر، روحيه مخالفين را تضعيف نمايد.
از جمله اين نكوهش ها در آيات مدنی می توان به موارد زير اشاره كرد:

َّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَليَهِْمْ أأَنَذَرْتهَُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهُمْ لاَ يؤُْمنِوُنَ خَتمََ اللهُّ عَلیَ قلُوُبهِمْ وَعَلیَ سَمْعِهِمْ  إنَِّ ال
وَعَلیَ أبَصَْارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ وَمنَِ النَّاسِ مَن يقَُولُ آمَنَّا باِللهِّ وَباِليْوَْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بمُِؤْمنِيِنَ... 

صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَُمْ لاَ يرَْجِعُونَ ]بقره/18-6[
ِ وَيقَْتلُوُنَ  َّهُمْ كَانوُاْ يكَْفُرُونَ بآِياَتِ اللهَّ ِ ذَلکَِ بأِنَ َّةُ وَالمَْسْكَنةَُ وَبآَؤُوْاْ بغَِضَبٍ مِّنَ اللهَّ ل وَضُرِبتَْ عَليَهِْمُ الذِّ

كَانوُاْ يعَْتدَُونَ ]بقره /61[ النَّبيِِّينَ بغَِيرِْ الحَْقِّ ذَلکَِ بمَِا عَصَواْ وَّ

ب- ويژگی سبک مکی: کوتاهی سوره ها و آيات
همچنين گفته اند: كوتاه بودن سوره ها و آيات مكی در مقابل تفصيل و بلندی آيات مدنی قابل 
توجه است. سوره های مكی كوتاه بوده و بصورت فشرده ارائه شده اند در حاليكه سوره های بقره، 
آل-عمران، نساء و ساير سوره های بلند جزء سوره های مدنی اند. اين امر نشان می دهد كه آيات مكی 
و مدنی كاملًا از هم جدا بوده و تحت تأثير محيط پيرامونی پيامبر قرار گرفته اند؛ زيرا اجتماع مكه امی 
بود و لذا پيامبر نمی توانست به شرح و تفصيل مفاهيم بپردازد؛ و آنگاه چنين امكانی برای وی پيدا شد 

كه در ميان جامعه متمدن و فرهنگی يثرب قرار گرفت.
اين شبهه از دو جهت مخدوش است:

جهت يكم؛ كوتاهی و فشردگی ويژه آيات مكی نيست بلكه آيات و سوره های كوتاه در قسم 
مدنی هم به چشم می خورد مانند سوره های نصر، زلزال، بينه و غير آن. همچنانكه طول و تفصيل 
نيز ويژه آيات مدنی نيست بلكه سوره های بلند مكی مانند انعام و اعراف وجود دارند. پس مقصود 
از كوتاهی و فشردگی آيات مكی اين است كه اين وجه در آنها غالب است. اين امر صحيح است 
ولی به هيچ وجه نشان از تمايز قطعی دو دسته از آيات قرآن كريم نيست، زيرا كافيست برای نشان 
دادن پيوند آنها به برخی از سوره های بلند مكی اشاره كنيم كه حاكی از توان و امكان طرح مسائل 

و موضوعات مفصل در مكه بوده است.
وانگهی برخی آيات مكی در ضمن سوره های مدنی و بالعكس ثبت شده است و در هر دو 
حالت هماهنگی و انسجام سوره ها باقی مانده است، گويا در يک زمان و مكان نازل شده اند و همين 

امر از پيوند كامل دو دسته آيات خبر می دهد.
جهت دوم؛ پژوهش های زبانی دانشمندان مسلمان و ديگران نشان می دهد كه كوته گويی يكی از 
جلوه های خارق العاده بيانی است پس از وجوه اعجاز قرآن بشمار می آيد. بويژه اگر دقت كنيم كه 
قرآن كريم اعراب را به مبارزه طلبيده تا يک سوره مانند آن بياورند؛ و پيداست كه ارزش تحدی با 

سوره های كوتاه بيش از تحدی با سوره های بلند است.
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ج. ويژگی موضوعات مکی: عدم توجه به تشريع و احکام
گفته اند: آيات مكی به احكام و دستورات شرعی نپرداخته اند، در حاليكه آيات مدنی با تفصيل 
به اين جنبه ها پرداخته اند؛ و اين موضوع نشانگر تأثير محيط و شرايط اجتماعی است چرا كه جامعه 
مكه يک محيط ابتدايی بود كه تعاليم و احكام اهل كتاب در آن راه نيافته بود؛ ولی جامعه مدينه تا 

حد زيادی تحت تأثير فرهنگ و آموزه های اديان آسمانی چون يهود و نصارا بود.
اين شبهه نيز از دو جهت قابل مناقشه است:

جهت يكم؛ آيات مكی خالی از ابعاد شرعی و حكمی نيستند بلكه اصول كلی و عصاره احكام 
دينی را بيان داشته اند، مانند آيات زير:

ُّكُمْ عَليَكُْمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيئْاً وَباِلوَْالدَِينِْ إحِْسَاناً وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادََكُم مِّنْ  مَ رَب قلُْ تعََالوَْاْ أتَلُْ مَا حَرَّ
مَ اللهُّ  َّتيِ حَرَّ َّحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهُمْ وَلاَ تقَْرَبوُاْ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بطََنَ وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ ال إملْاقٍَ ن
هُ  َّتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتَّی يبَلْغَُ أشَُدَّ اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ اليْتَيِمِ إلِاَّ باِل إلِاَّ باِلحَْقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ
وَأوَْفوُاْ الكَْيلَْ وَالمِْيزَانَ باِلقِْسْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا وَإذَِا قلُتْمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبیَ وَبعَِهْدِ اللهِّ 

رُونَ ]انعام/152-151[ اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّ أوَْفوُاْ ذَلكُِمْ وَصَّ
افزون بر اين، در برخی آيات مكی مانند سوره انعام)119-121، 138-146( مناقشات زيادی با 
احكام و دستورات اهل كتاب به چشم می خورد، و همين نشان می دهد كه قرآن كريم قبلاً ]و نه 

تحت تأثير محيط مدينه[ بر اين احكام و دستورات واقف بوده است.
جهت دوم؛ می توان برای تفسير اين پديده، نظريه ديگری ارائه داد كه با ساختار فوق بشری قرآن 
كريم سازگار باشد: قانونگذاری در مكه، تلاش پيش از موعد به حساب می آيد، زيرا اسلام در آن 
زمان هنوز زمام حكومت را بدست نگرفته بود، در حاليكه ماجرا در مدينه برعكس بود؛ لذا آيات 
مكی به بحث تشريع نپرداخته اند چرا كه تشريع با مراحل آغاز رسالت سازگار نيست بلكه محتاج 

زمينه های ديگری است.

د. ويژگی موضوعات مکی: عدم توجه به دلايل و براهين
گفته اند: آيات مكی به دلايل و براهين مربوط به عقايد و اصول نپرداخته اند در حاليكه اين 
موضوعات در آيات مدنی به وفور به چشم می خورد و همين امر تعبير ديگری است از اينكه 
قرآن كريم تحت تأثير شرايط و محيط اجتماعی بوده است؛ زيرا از ديدگاه خاورشناسان، آنگاه 
كه محمد)ص( در مكه و در اجتماع امی ها زندگی می كرد نمی توانست به بحث های عميق نظری 
در باره حقايق هستی بپردازد؛ ولی هنگامی كه در مدينه و در جوار اهل كتاب مستقر شد، سطح 
بحث های قرآنی در اين موضوعات بالا رفت. اين امر نشان می دهد كه قرآن كريم تحت تأثير اهل 

كتاب بوده و حتی خود ساختار قرآنی هم تغيير كرده است.
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اين شبهه نيز از دو جهت قابل ملاحظه است:
جهت يكم؛ آيات مكی خالی از دلايل و براهين نيستند بلكه در بسياری از سوره های مكی 
اينگونه دلايل به چشم می خورند. شواهد قرآنی در اين زمينه زياد و متعدد است. از جمله استدلال-

های توحيدی می توان به موارد زير اشاره كرد:
َّذَهَبَ كُلُّ إلِهٍَ بمَِا خَلقََ وَلعََلَا بعَْضُهُمْ عَلیَ بعَْضٍ سُبحَْانَ  ُ منِ وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعَهُ منِْ إلِهٍَ إذًِا ل مَا اتَّخَذَ اللهَّ

ا يصَِفُونَ ]مؤمنون/91[ ِ عَمَّ اللهَّ
ا يفَْعَلُ وَهُمْ  ا يصَِفُونَ لَا يسُْألَُ عَمَّ ِ رَبِّ العَْرْشِ عَمَّ ُ لفََسَدَتاَ فسَُبحَْانَ اللهَّ لوَْ كَانَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إلِاَّ اللهَّ
يسُْألَوُنَ أمَِ اتَّخَذُوا منِ دُونهِِ آلهَِةً قلُْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قبَلْيِ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لَا 

يعَْلمَُونَ الحَْقَّ فهَُم مُّعْرِضُونَ ]انبياء/24-22[
از جمله آيات مكی كه بر نبوت محمد)ص( و پيوند آن با جهان غيب استدلال كرده اند می توانبه 

موارد زير اشاره كرد:
رْتاَبَ المُْبطِْلوُنَ بلَْ هُوَ آياَتٌ بيَِّناَتٌ فيِ  هُ بيِمَِينکَِ إذًِا لاَّ وَمَا كُنتَ تتَلْوُ منِ قبَلْهِِ منِ كِتاَبٍ وَلَا تخَُطُّ
َّمَا  ِّهِ قلُْ إنِ ب المُِونَ وَقاَلوُا لوَْلَا أنُزِلَ عَليَهِْ آياَتٌ مِّن رَّ َّذِينَ أوُتوُا العِْلمَْ وَمَا يجَْحَدُ بآِياَتنِاَ إلِاَّ الظَّ صُدُورِ ال
َّا أنَزَلنْاَ عَليَکَْ الكِْتاَبَ يتُلْیَ عَليَهِْمْ إنَِّ فيِ ذَلکَِ لرََحْمَةً  َّمَا أنَاَ نذَِيرٌ مُّبيِنٌ أوََلمَْ يكَْفِهِمْ أنَ ِ وَإنِ الْآياَتُ عِندَ اللهَّ

وَذِكْرَی لقَِوْمٍ يؤُْمنِوُنَ ]عنكبوت/51-48[
از آيات مكی كه بر معاد و رستاخيز استدلال كرده اند:

لِ بلَْ هُمْ فيِ لبَسٍْ مِّنْ خَلقٍْ جَدِيدٍ ]ق/15[ أفَعََييِناَ باِلخَْلقِْ الْأوََّ
َّكُمْ إلِيَنْاَ لَا ترُْجَعُونَ ]مؤمنون/115[ َّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنَ أفَحََسِبتْمُْ أنَ

ناگفته نماند كه دلايل موجود در آيات مكی به جنبه های ديگری از آموزه های دينی و تعاليم 
نظری پرداخته اند.

جهت دوم؛ حتی اگر از موارد پيش گفته صرف نظر كنيم، باز هم می توان اينگونه تفاوت ها را بر 
اساس مراعات شرايط رسالت توضيح داد. رسالت در مكه با مشركان عرب و بت پرستی مواجه بود. 
قرآن كريم بوسيله دلايل وجدانی با آنها برخورد كرده است، دلايلی كه برای اعراب مفهوم بود 
و بطلان عقايد شرک آلود را هويدا می ساخت. اما آنجا كه شرايط رسالت تغيير كرد و در مقابل 
افكاری قرار گرفت كه از پيچيدگی و انحراف بيشتری برخوردار بودند مانند عقايد اهل كتاب قرآن 

كريم نيز به اقتضای شرايط، از براهين و دلايل ژرفتر و مفصل تری بهره گرفت.

تفاوت های اصلی بين آيات مکی و مدنی
اين شبهات در مقابل نقد علمی رنگ می بازند ولی با اين وجود سزاوار است يک تفسير منطقی 
برای اين موضوع تفاوت آيات مكی و مدنی ارائه دهيم؛ هرچند هنگام نقد شبهات به برخی از ابعاد 
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اين تفسير اشاره كرديم.
شايسته است ابتدا تفاوت های اصلی آيات مكی و مدنی را از هر دو جهت روش و محتوا يادآور 
شويم و سپس آنها را بر اساس مبنايی كه در آغاز اشاره كرديم تبيين نمائيم. همان مبنايی كه قائل 
است اين تفاوت ها در اثر رعايت شرايط رسالت و اهدافی است كه در صدد تحقق آنهاست، پيدا 

شده است؛ زيرا هدف و غايت در بيشتر مواقع به شيوه ارائه بحث و موضوع آن جهت می دهد.
ويژگی های آيات مكی را می توان در موارد زير خلاصه كرد:

1. موضع گيری بنيادين در مقابل شرک و بت پرستی، مبانی روانی و نظری و پيامدهای اخلاقی 
و اجتماعی آنها.

2. تأكيد بر بدايع خلقت و شگفتی های آفرينش؛ موضوعاتی كه از خالق مدبر هستی حكايت 
می كنند. البته آيات مكی بر موضوعاتی چون جهان غيب، معاد و رستاخيز، وحی و نبوت ها اشاره 
كرده و آنها را مبرهن می سازند. همچنين اين دسته آيات وجدان بشری را هدف قرار داده و عقل، 

حكمت و شعور انسانی را مخاطب ساخته اند.
3. آيات مكی مفاهيم اخلاقی را به دو نحو كلی و كاربردی مطرح كرده و نسبت به انحرافاتی 
چون كفر، سركشی، جهل، دشمنی، خونريزی، زنده بگور كردن دختران، هتک حرمت ها، خوردن 
مال يتيمان و غيره هشدار داده است. و در عرض آنها به معرفی آداب صحيح اخلاقی چون ايمان 
به خدا، اطاعت فرمان الهی، علم، محبت، رحمت، گذشت، بردباری، اخلاص، احترام به ديگران، 
نيكی به والدين، گرامی داشت همسايه، گفتار نيک، كردار نيک، توكل به خدا و غيره مبادرت 

ورزيده است.
4. آيات مكی به قصه های پيامبران و رسولان و مسائل مختلفی كه برای آنها از سوی قوم ها و 

اطرافيانشان پيش آمده بود پرداخته اند و نيز به پندها و عبرت های آن قصه ها اشاره كرده اند.
5. سبک آيات مكی از نظر لحنی كوبنده و از نظر خطابی موجز است.

اين  ويژگی ها غالباً در آيات مدنی به چشم نمی خورند. اما دو ويژگی را می توان در اين آيات 
رصد كرد:

1. دعوت اهل كتاب به اسلام و مجادله با آنها و ذكر انحرافات ايشان از عقايد و روش های 
درستی كه بر پيامبرانشان نازل شده است.

2. بيان تفصيلی احكام و دستورات و علاج مشكلات مختلفی كه در روابط موجود در جامعه 
بشری پيش می آيد.

تفسير صحيح تفاوت بين آيات مکی و مدنی
رسالت اسلامی در مكه طلوع كرد و سيزده سال به طول انجاميد. اين دوره كه به دوران نزول 
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قرآن شهرت يافت در حقيقت دوره پايه گذاری ابعاد مختلف الهی، غيبی، اخلاقی و اجتماعی در 
انديشه اسلامياست. اين پايه گذاری از دو جهت بود: يكی ايجابی مانند ارائه مباحث مربوط به هستی، 
زندگی، اخلاق و اجتماع؛ و ديگری سلبی مانند درگيری با انديشه های كفرآميزی كه آن زمان 
حاكميت داشت. اين موضوع طبيعتاً اقتضاء می كرد كه آيات مكی از سكسو فراگير و گسرده بوده 
و از سوی ديگر مسائل اصلی و بنيادين دين جديد را مطرح سازند. همين امر كميت بالای آيات 
مكی را نسبت به آيات مدنی تبيين می كند. با اينكه دوره مدينه از نظر تاريخی سرشار از حوادث 
بزرگ و مسائل و پيچيدگی های فراوان بوده است. رسالتی كه برای تحقق اهداف خود بايد تا حد 
ممكن آن شرايط را رعايت كند، سبب پيدايش اوصافی در آيات مكی و مدنی می گردد. ]توضيح 

ويژگی های پيش گفته:[
جامعه مكه از نظر اعتقادی بت پرست بود. حال دين جديدی كه توحيد ناب را بنياد همه احكام 
و تعاليم خود قرار داده بايد در مقابل اين فضای حاكم بر مكه موضع كارآمدی اخذ نمايد؛ پس 
بسيار طبيعی بود كه بر آموزه انكار شرک و بت پرستی تأكيد كرده و با روش های مختلف به جدال 

دامنه-داری با آن بپردازد.
عقايدی چون معبود يگانه، جهان غيب، رستاخيز، وحی و امثال آنها مورد انكار جامعه مكه بود در 
حاليكه اين آموزه ها مبانی اصلی اسلام را تشكيل می دادند. وانگهی جامعه اهل كتاب اين اصول را 
باور داشت. بنابراين آيات مكی بايد بر آنها پافشاری می كردند، زيرا از يكسو دوره مكه تقدم داشت 

و از سوی ديگر ذكر آنها در مكه، بيان تفصيلی آنها را در دوره مدينه غيرضرور می ساخت.
شايد تأكيد آيات مكی بر مسائل اخلاقی مولود عوامل زير بوده است:

اخلاق قاعده نظام اجتماعی است، پس تأكيد بر اخلاق در واقع پايه ريزی بنيان اجتماعی مطلوب 
قرآن بوده است.

رسالت جديد برای پيروزی خود نياز داشت تا عواطف نيک بشری را برانگيزاند، تا با برانگيختن 
اين عواطف در افراد و جامعه نفوذ كند. روشن است كه اخلاق بنيان اصلی همه اين عواطف است.

جامعه مدينه بصورت كاربردی با اخلاق خود پيامبر مواجه شد. پس تأكيد بر مفاهيم اخلاقی در 
مدينه ضرورت نداشت، برخلاف جامعه مكه كه مسلمانان آنجا تحت فشار بوده و اخلاق جاهلی 

حاكم بود.
قصه های قرآنی به بيشتر موضوعات اصلی از جمله معبود يگانه، جهان غيب، وحی، اخلاق و 
رستاخيز پرداخته اند. افزون بر آن، اين قصه ها مراحل مختلف رسالت و شرايط گوناگون آن را به 
تصوير كشيده اند؛ ضمن آنكه قوانين اجتماعی بكار رفته و نتايج آنها و نيز عاقبت دشمنان را گوشزد 
كرده اند. از همين جاست كه وجود قصه در قرآن يكی از عوامل اعجاز و يكی از عوامل پيوند قرآن 
با عالم غيب بشمار می رود. همه اين امور پيوند ژرفی با شرايطی دارند كه برای رسالت در مكه پيش  
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آمده بود. و برای اينكه اهداف اصلی رسالت محقق شود بايد اين شرايط را رعايت بكند. ناگفته 
نماند كه در آيات مدنی از ذكر قصه غفلت نشده است بلكه با روشی كه مناسب جامعه مدينه بود به 

قصه ها پرداخته شده است.
لحن كوبنده و خطاب موجز، پيوند ژرفی با دوران گذر و ابعاد اعجازی دارد. در آن دوره بايد 
شكوه افكار جاهلی حاكم بر اجتماع خرد می شد؛ لذا استفاده از اين لحن تند و رعدآسا تأثير ژرفی 

در حل مشكلات و تضعيف روحيه مقاومت سرسختانه داشت.
آنگاه كه قرآن كريم اعراب را برای آوردن يک سوره به مبارزه می طلبيد، مسلماً اينگونه تحدی 

در سوره های كوتاه، از وجوه اعجازی بيشتر و عميق تری برخوردار بود.
ناگفته نماند كه ميدان برخورد در آغاز، ميدان شعارها و تحكيم اصول عام هستی و حيات بوده 
است و پيداست كه كوتاه و گزيده گويی بيش از تفصيل و شرح گويی به كار ميدان مبارزه می آيد. 
از اينرو سوره های كوتاه حتی در مراحل آغازين دوره مكه، بيشتر به چشم می خورند. ولی اين 
ملاحظات در جامعه مدينه حضور ندارند زيرا اسلام در آنجا حاكم است و مسئله وحی و اتصال به 

غيب امر روشنی به حساب می آيد.
از همين جا می توان فهميد كه چرا آيات مدنی بصورت تفصيلی به احكام شرعی و نظام های 
اجتماعی پرداخته  و عقايد و انحرافات اهل كتاب را مورد مناقشه قرار داده اند. پيداست كه شرايط 
زمامداری در مدينه و نياز به تنظيم روابط بين انسان ها مستلزم مباحث مفصل در مورد اين نظام ها 
است. هم چنين بحث های كلی و بنيادين عقايد، جای خود را به بحث های تفصيلی و برنامه ای و 

مبارزه با انحرافات اهل كتاب در مدينه داده است.

شرايط مفسر)12(
تفسير علمی است كه تحقق آن مستلزم گرد آمدن شرايط زيادی است و بدون آن شرايط، امكان 

تفسير صحيح وجود ندارد. می توان آن شرايط را در چهار مورد خلاصه كرد:
شرط 1. لازم است مفسر، قرآن كريم را با ذهنيت اسلامی يا در چارچوب انديشه اسلامی تفسير 
نمايد. يعنی بحث های خودش را دائماً در اين مدار پيش ببرد كه قرآن يک كتاب الهی است. 
برای هدايت نازل شده و درصدد است تا با بهترين روش های ممكن، انسانيت را برپا دارد؛ و لذا 
تسليم عوامل، شرايط و اقتضائاتی نمی شود كه محصولات بشری را در زمينه های مختلف معرفت 
انسانی تحت تأثير قرار می دهند. تنها ركن اصلی برای فهم و تفسير صحيح پديده های قرآنی، همين 
ركن است. اما اگر مفسر، در هنگام بررسی قرآن همان ملاک هايی را بكار ببرد كه برای فهم هر 
كتاب دينی ديگر و يا هر محصول بشری بكار می برند، در اين صورت دچار خطاهای بزرگ و 
برداشت های انحرافی خواهد شد؛ هم چنانكه اين خاورشناسان دچار شده اند، زيرا قرآن را با همان 
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معيارهايی بررسی كرده اند كه در بررسی هر پديده اجتماعی بشری بكار رفته و طبيعتاً تحت تأثير 
متقابل آنها قرار می گيرند.

طبيعت بحث علمی مستلزم چنين شرطی است، زيرا برداشت مفسر به عنوان يک كل از قرآن 
كريم، تشكيل دهنده آن قاعده اصلی است كه در پرتو آن قاعده، درک جزئيات و ابعاد مختلف 
تعاليم قرآن شكل می گيرد. پس تفسير بايد بر اساس يک قاعده صحيح و برداشت درستی شكل 
گيرد كه با ساختار اسلامی برای انديشه سازگار باشد. در اينصورت است كه يک رويكرد درست 
در شرح و توضيح متن در پيش خواهد گرفت. ولی اگر تفسير بر اساس معيارهای نادرست و 
برداشت های خطا بنا شود در آن صورت خطای اين مبنا در جزئيات نيز جريان يافته و رهيافت های 
انحرافی در تحليل و نتيجه-گيری را به ارمغان خواهد آورد. در ارادمه به ذكر چند نمونه می پردازيم 
كه در آنها ميزان تفاوت دو نگرش در پژوهش های قرآنی آشكار می گردد: يک نگرش كه قرآن 
را كتاب الهی برای هدايت می داند و نگرش ديگر كه قرآن را يک پديده اجتماعی معرفی می كند 
كه با ساير نهادهای اجتماعی دارای تاثير و تاثر متقابل است. هم چنين معلوم می شود كه چگونه اين 

دو نگرش در تفسير جزئيات و شيوه استنتاج انعكاس می يابد.
گاهی قرآن كريم برخی از عرفها و سبكهای زندگی در ميان اعراب جاهلی را تأييد می كند. حال 
اگر كسی از مبنای خطا شروع كند و تلاش نمايد تا قرآن را براساس معيارهای رايج در دستاوردهای 
بشری تفسير كند خواهد گفت: اين تأييدات نشانگر تأثر قرآن از محيط اجتماع است. ولی اگر از 
مبنای درست آغاز نمائيم و قرآن را كتاب الهی برای هدايت و انسان سازی بدانيم و به همان صورت 
ناب فطری و جهت گيری آن به سمت اهداف حقيقی و سترگ بنگريم، اينگونه تفسير بی معنا خواهد 
بود. بلكه می توان از اين گونه تأييدات بر اساس مبنای صحيح برداشت درستی ارائه داد؛ زيرا برای 
چنين كتاب هدايتی ضرورت ندارد كه همه اوضاع حاكم در جاهليت را مورد انكار قرار دهد، 
چرا كه انسانيت هر قدر هم فاسد شده و از مسير فطری و اهداف حقيقی وسترگ منحرف گردد 
باز هم به صورت كامل تباه نمی شود بلكه معمولاً ابعاد سالمی باقی می ماند كه از فطرت بشری و 
تجربه-های خير انسانی حكايت می كند. پس طبيعی است كه قرآن كريم برخی ابعاد را تأييد كند 
و بسياری ابعاد را در مسير تحول عظيمی كه در پيش رو دارد انكار نمايد؛ و حتی همين مواردی را 
هم كه تأييد كرده در چارچوب خاصی قرارداده يعنی اصول آنها را با دين پيوند زده و رابطه آنها را 

با جاهليت قطع كرده است.
قرآن كريم در امر تشريع، از سبک »تدريج« بهره می برد. حال كسانی كه از مبنای خطا بشری 
بودن قرآن استفاده می كنند اين موضوع را نشانگر تأثر قرآن از محيط بشری می دانند، ولی كسانی 
كه از مبنای صحيح كتاب الهی برای هدايت بشر آغاز می كنند بر اين باورند كه استفاده از روش 
تدريجی به طبيعت انسان سازی كه هدف قرآن است مربوط می شود، زيرا قرآن كريم به عنوان يک 
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كتاب علمی كه مورد پژوهش دانشمندان قرار گيرد نازل نشده بلكه برای اصلاح بشريت و بازسازی 
آن بر اساس برترين ملاک ها نازل گرديده است و پيداست كه اين گونه تغييرات مستلزم تدريج 

است.
قرآن كريم اكثراً به احكام و دستورات مدنی كه از سوی ساير اديان آسمانی مانند يهود و نصاری 
پايه گذاری شده اشاره می كند. حال كسی كه از مبنای خطا شروع می كند، گمان می برد كه قرآن 
تحت تأثير اين اديان قرار گرفته است و با وجود تمايز اساسی با آن شريعت ها، تعاليم آنها را منعكس 

كرده است.
ولی حقيقت اين است كه بر مبنای صحيح قرآن كريم بيان گر اسلامی است كه هم ادامه 
شريعت های آسمانی است و هم خاتم آنها، و طبيعی است كه دين خاتم بسياری از آموزه های اديان 
آسمانی و حقيقی را دربرداشته باشد و از سوی ديگر، آن تعاليمی را كه با تغييرات روانی، فكری 
و اجتماعی عصر خاتم هماهنگ نيست نسخ نمايد. زيرا منبع همه اين رسالت ها واحد است و آن 
خداوند سبحان است. بويژه اگر ايمان و تأكيد اسلام را بر يگانگی و هم ريشه بودن همه اديان مورد 

توجه قرار دهيم.
پس از رعايت مبنای اصلی فهم قرآن، لازم است مفسر تا حد زيادی با زبان عربی و ساختار آن 
آشنا باشد، زيرا قرآن طبق اين ساختار نازل شده است. پس تا زمانی مه با ساختار كلی زبان عربی 
آشنا نباشيم نمی توانيم مفاهيم قرآن را گردآوری نمائيم. پس مفسر نياز دارد كه با علوم صرف، 
نحو، معانی، بيان و ساير دانش های مربوط به زبان عربی آشنا گردد. و ميزان لازم آشنايی با اين 
دانش ها بستگی به اختلاف مواردی دارد كه مفسر درصدد بررسی آنهاست؛ مثلاً اگر مفسری در 
پی فقه پژوهی در قرآن باشد لازم نيست آن مقدار در باره جزئيات زبان عربی پژوهش نمايد كه اگر 

همو درصدد مجازپژوهی در قرآن بود.
مفسر در هنگام تفسير بايد تمام تلاش خود را بكار بندد تا با متن قرآن مأنوس)اندماج( گردد. 
مقصود ما از انس با قرآن اين است كه به فهم متن بپردازد و معنای آنرا بدون تقيد پيشين به يک 
نگرش خاص غيرقرآنی دريافت نمايد. روش اكثر اهل فرقه ها در تفسير اين است كه سعی می كنند 
متن قرآن را طبق عقيده مذهبی خودشان تفسير كنند. متن پژوهی آنها در راستای كشف رهيافت 
قرآنی نيست بلكه تلاش می كنند تا رويكرد مذهبی خودشان را بر متن تحميل كنند. و پيداست 
كه چنين تلاشی در راستای توجيه مذهب و هماهنگ سازی متن قرآن با آن است. و لذا يكی از 
مهم ترين شرايط مفسر اين است كه آن قدر از روحيه علمی و آزادمنشی برخوردار باشد كه بتواند با 
خود قرآن مأنوس گردد و قرآن را مبنای مذهب قرار دهد نه اينكه گرايش های مذهبی محدود را 

مبنای فهم قرآن أخذ كند.
بالاخره، مفسر بايد يک سبک كلی برای تفسير اتخاذ كند، سبكی كه مسير وی را در موارد 
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زير روشن نمايد: شيوه اجتهاد علمی، روش های اثبات، ميزان اعتماد به: ظهور الفاظ، سنت، اخبار 
آحاد و شواهد عقلی برای تفسير متن و... زيرا دانشمندان در همه اين موارد اختلاف نظر داشته و از 
گرايش-های متفاوتی برخوردارند. پس بدون تحقيق دقيق در باره اين گونه اختلافات، تفسير صحيح 
ميسر نخواهد بود. پيداست كه خارج كردن گرايش های نظری خاص از حوزه پژوهش، سبک عام 
مفسر را شكل می دهد. و از آنجا كه اين اختلافات به ابعاد مختلفی چون اصول، كلام، رجال و غيره 
مربوط می گردد، لذا بر مفسر است كه هنگام تعيين سبک و پژوهش آن اختلافات، وقوف كافی بر 

آن دانش ها داشته باشد.
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